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**دكتر جمال خاني جزني

: چكيده
. است پرداخته "1بستر اجتماعي كارآفريني"توصيف به ،"كارآفريني"تعريفي از ارائة  ضمن ،اين مقاله
و ي فرهنگي، سياسي و اقتصادي معرفي كرده        بسترهاخردههاي دروني بستر اجتماعي را    مؤلفههم چنين،   

فرهنـگ،  هاي شاخـص  مذكور را بـر  يگانهتأثير مستقيم هريك از بسترهاي سه، انواع هريك را بر شمرده  
 هريـك از  غيرمـستقيم  تـأثير  ،طـور خلاصـه  به و ،توضيح داده و اقتصاد كارآفريني معادل خويش     سياست

ضـمن انتخـاب بهتـرين نـوع از انـواع           ،در خاتمـه  . داده اسـت   را نـشان     ي فـوق  گانهبسترهاي سه خرده
بررسي , بسترهاي برتر ي را در هريك از انواع       كارآفرين پديدة ،سياسي و اقتصادي  , بسترهاي فرهنگي خرده

جمهـوري  نظـام مقـدس   كنـد،  پيشنهاد مـي سرانجام نيز . استي مشخص كردهكارآفرينو تأثير آنان را بر   
تر اجتمـاعي كـارآفريني را      سياسي و اقتصادي بهترين بس    , ي فرهنگي هابستراز انواع خرده  ن،اسلامي ايرا 

 در خصوص برقراري  رااي ديني خود اقتصادي، آرمانهو رشد و توسعةبرگزيند تا بتواند با برقراري عدالت،      
 جـاري  ،و اسـلامي  سالاري مردمـي  ديني و نظام شايسته    توأم با آزادي     ،الت محور داي متعادل و ع   جامعه
.سازد
.كارآفرينياقتصاد كارآفريني، سياست، فرهنگ كارآفريني، بستر اجتماعيكارآفريني، :ها واژهكليد

  * عضو هيئت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
1. Entrepreneur Societal Context
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مقدمه
ــ كــارگيري ابــزار كــارآفريني در ســطح كــلان،  ه ازجملــه اقــدامات لازم بــراي ب

معـه و  جاشناخت بسترهاي اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي   .  اجتماعي است بسترسازي

ما را در سطح كلان بـه سـوي بـستر اجتمـاعي پويـا و      ،تواندميي آنها هامجموعهزير

عنـوان عـاملي    بـه ، بـستر اجتمـاعي   . كنـد   هـدايت   و مرضي خداوند سبحان    كارآفرين

 مــستلزم زيربنــايي و يــا حتــي مبنــا و اســاس ســاير بــسترهاي لازم بــراي كــارآفريني، 

 از هريـك  نوع و كيفيت    . جامعه است  ت و سياس  ، فرهنگ  اقتصاد تحولات عميقي در  

.سـزايي داشـته باشـد     هتـأثير ب ـ  در كيفيـت كـارآفريني      ،توانـد مياين سه عامل اصلي     

 ريشه در پيـشرفت     ،اعي عصر حاضر   اجتم اينظامهتحولات و دگرگوني    دانيم كه   مي

هـا   كه اين به نوبه خود به تغيير علاقه        دارد فناوري    و آمده در علم  ودجوه   ب غييراتو ت 

اي، سـازمانه  " فناورانـه  جبرگرايي مكتب نظرية"براساس  .  منجر شده است   ها و ذائقه 

،از ايـن رو   . رو هـستند  ه روب ـ المللـي بـين لات و تهديدات گستردة   عصر حاضر با تحو   

وحلهــا ، نيازمنــد يــافتن راه و جوامـع اســازمانه،تــداوم حيــات و بقـاي افــراد ضمين ت ـ

بـه نـوآوري، ابـداع، خلـق محـصولات،       و  ي جديد مقابله بـا مـشكلات اسـت        اهروش

ا و  ه روش ـ ، قـادر اسـت    كـارآفريني .دهاي جديـد بـستگي زيـادي دار       يندها و روش  افر

بـه عبـارت   .  پيدا كند اي جديد كسب و كار را     هيند توليد و فرصت    فرا هاي جديد شيوه

پـذيري   مخاطره، مشاركت وكارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري     ،ديگر

. است

كه از پـس خـود      شود   مي زايي، ايجاد رفاه و توليد ثروت     كارآفريني سبب اشتغال  

جمهوري اسلامي ايران حال كه دولت كريمة . آوردعدالت را در جامعه به همراه مي 

شـناخت بــستر  ،  قـرار داده "عــدالت محـوري "يكـي از شـعارهاي اصـلي خـويش را     

تـوان  ون شـناخت ايـن بـستر نمـي    از اهم امور است؛ چرا كه بـد       اجتماعي كارآفريني   

 در حـال انتقـال از   ،يافتـه  كشورهاي توسـعه بيشتر.  و نظام را پياده كرد    منويات دولت 
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كارآفريني بـراي توسـعة  . ريني هستندحالت اداري يا بوروكراتيك به وضعيت كارآف 

ا بـا بهتـرين نتيجـه و بيـشترين     تـرين ابزاره ـ عنـوان يكـي از ارزان    بـه  ،جامعهاقتصادي

بستر اجتماعي لازم براي اين منظور از اهميت خاصي  فراهم آوردن  مطرح و  ،ييراكا

 را  اقتصادي و نفع مـادي و سـود         تنها توسعة  ،چه بستر اجتماعي  چنان.برخوردار است 

 طبيعي است كه كارآفريني در ، را اساس بداند"ابزار محوري" يا ،مد نظر داشته باشد

ار خواهد گرفت و تعالي حقيقي   بوديت قر سعه بدون ع  خدمت كسب سود مادي و تو     

.پذيردصورت نمي

 خـود تنيـده در موضـوعات       ،بـستر اجتمـاعي كـارآفريني     ،طور كه گفته شد   همان

،موضـوعات در جامعـه   ايـن   هريـك از    . اسـت  اقتصادي، فرهنگي و سياسي      متفاوت  

ارد؛ گـذ كيفيـت بـستر اجتمـاعي تـأثير مـي         بـر   آن  كـه كيفيـت     دارد  انواع گوناگوني 

ي نيز از كارآفرين. جامعه را تحت تأثير قرار دهدهاي ويژگيتمامتواندميطوري كه هب

ي، فرهنگي و سياسي جامعه تأثير    و از نوع بسترهاي اقتصاد    اين موضوع به دور نيست      

.مادي يا الهي رهنمون سازدسوي توسعة جامعه را به تواندميو پذيرد مي

:يينكارآفر
"متعهـد شـدن   "بـه معنـاي     Entrepreneur"" فرانـسوي    ريني از كلمة  واژة كارآف 

مفهـوم جديـدي نيـست، بلكـه     1كـارآفريني .]1383صـالحيان،  [ گرفته است  نشئت

ــشة ــرن  ري ــه ق ــاز 18 آن ب ــي ب ــرددم ــانتيلون    ؛گ ــارد ك ــه ريچ ــاني ك ــي زم ، 2 يعن

 بگير و دمزمين، عوامل اقتصادي مالكان ز : را به سه دسته تقسيم كرد     عوامل اقتصادي 

آن دســـته از عوامـــل اقتـــصادي كـــه بـــا قبـــول خطـــر در بـــازار بـــورس فعاليـــت 

& Prokopnek]  . كنندمي Pavlin ,1991] .

1. Entrepreneurship
2. Richard Kantilon
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 و شـود مـي ين آغـاز   كـارآفر گرايانـه كه با نگاه فرصت   يندي است   اكارآفريني فر 

عـه  خدمات و محصولات جديد و ايجاد اشتغال و رفاه در سـطح جام نتيجة آن عرضة 

.دانـد ارزشمند از هيچ مـي اي ، كارآفريني را ايجاد كنندة پديده  1جفري تمونز . است

بـه   اسـت كـه       كارآفريني عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسـعه         ،به عبارت ديگر  

اساس نظر مـاكس    بر. ]1383،احمدپور[شودمي منجر   خلاقيت و نوآوري مستمر   

 كارآفرين با اشتياق و پشتكار در ،ه در آن اجتماعي است كييند، كارآفريني فرا2وبر

شـود مـي اي مرسوم رهـا ه و از بند عادات و سنتكندميكار، خويشتن خويش را پيدا     

 . ]1383،عابدي اردكاني[

بستر اجتماعي
ينــد تغيــر اصــلي در فرا بــه عنــوان زيرســاخت و م"بــستر اجتمــاعي كــارآفريني"

ر بستر اجتماعي كارآفريني مورد بررسـي قـرار         چه د آن.رودكارآفريني به شمار مي   

انـواع  شخص سـاختن    م. جامعه است  بسترهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي     ،گيردمي

 آثـار ايـن بـسترها را بـر          و مبانيتواندمي فرهنگي، سياسي و اقتصادي      بسترهايخرده

كـه تـأثير    ايـن   لـذا قبـل از توضـيح      . پديدة كارآفريني مـشخص كنـد      بستر اجتماعي 

و بـا   بسترهاي فوق را با بستر اجتماعي ، ابتدا رابطة  هريك از بسترهاي مذكور چيست    

 فرهنگي، سياسي و متفاوتبسترهايخردهيهامجموعه زير انواعة رابطيكديگر و نيز  

 از هريكو سپس به توضيح انواع گوناگون  ) 1شكل (كنيم  ميمشخصاقتصادي را

.خواهيم پرداختآنها و انواع  مورد اشارهبسترهاي سه گانة

1. Jeffrey Timmons
2. Max Weber
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بستر اجتماعي كارآفريني. 1شكل 

فرهنگ كارآفريني
 اقــدامات لازم بــراي بــه كــارگيري ابــزار كــارآفريني در ســطح كــلان،  ازجملــه

 بنـابراين،   .سـت هـاي آن، فرهنـگ كـارآفريني ا       ترين جنبه  و يكي از مهم    ،بسترسازي

با توجه بـه آن  . فرهنگ لازم براي اين منظور از اهميت خاصي برخوردار است ايجاد  

ايي اسـت كـه   ا، هنجارهـا و رفتاره ـ ه، نگرش ـ هاارزش ـكه فرهنگ به مفهوم مجموعـه       

 پيرامـوني، از  عنوان بخـشي از جامعـة   كارآفرينان به،دهدميجامعه را تشكيل    هويت  

 بـه   توانميمتمايزي برخوردارند كه     هنجارها و رفتارهاي     ، نگرشها، هاارزشمجموعه  

كنند با  و خلاق سعي ميكارآفرينافراد . د اطلاق كر " كارآفريني فرهنگخرده"آن  

 در مواجهه بـا      متفاوت رفتاري  هايشيوه اطراف و    هايپديده به    خود نوع متمايز نگاه  

خــدمت د و محـصول و  انـه بزنن ـ كارآفرينايفعاليته ـ دسـت بــه  ، پيرامـون هـاي پديـده 

..جديدي به جامعه ارائه كنند
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 متفـاوت   و عناصـر درونـي آن در سـطوح         فرهنـگ خـرده ساختار و عملكرد ايـن      

 پيراموني به نحوي است     مسلط ارتباط آن با فرهنگ      چنين و هم   ملي ،سازماني،  فردي

تماع، فرهنگ و اج  هاي گوناگون    براساس اصل تأثير متقابل حوزه     ، گفت توانميكه

و ، اارزشـه  اخلاق و مذهب، ازجملههاي ديگر فرهنگ، فرهنگ كارآفريني از حوزه   

فرهنگ  قوت هاي ضعف و  ريشه ،از اين رو  . پذيردميعقايد اقتصادي و سياسي تأثير    

جـو كـرد كـه در        و عقايـدي جـست     هاش ـارزكارآفريني را بايد در حـضور و وجـود          

فراتـر از كـار را بـه خـود اختـصاص            جايگـاهي   ،هاارزشمراتب  فرهنگ و در سلسله     

.ساز با كارآفريني هستندوا و همناند و در تعارض و تقابل با كار و يا همداده

.  متفـاوت اسـت  ،با توجه به تنـوع فرهنگـي   گوناگون، نقش كارآفريني در جوامع   

چـه  امـا آن  ؛  يكسان باشـد  جوامع  اگرچه امكان دارد كه منابع طبيعي و سرماية نقدي          

 عقايد :چونعواملي همرار گيرد، قمورد توجه براي درك تفاوت رفتار افراد بايد كه 

.  اسـت  فـردي و ملـي و مكاتـب دينـي         هاي  اجتماعي، هنجارها، پاداش رفتارها، آرمان    

،دارنـد افـراد جامعـه   ساير  و باورهايي متمايز از     هاارزش اگر چه كارآفرينان،     ،بنابراين

 هرچـه   ،در واقـع  . رهنـگ حـاكم بـر جامعـه اسـت         ولي فرهنگ كارآفريني متأثر از ف     

ه كار، توليد مداوم، فكر و انديـشة  افراد جامعه را ب ، و عقايد موجود در جامعه     اارزشه

 در آن جامعـه فرهنـگ كـارآفريني      ، و يادگيري و كـسب دانـش سـوق دهـد           ،خلاق

عـه   در ايـن جام بـه عبـارت ديگـر،   . شـود ميو درون افراد نهادينه يابد بيشتر اشاعه مي  

زننـد و افـراد كـارآفرين    افراد بيشتري دست به خلاقيت، نـوآوري و كـارآفريني مـي         

ــق مــي  ــشتري موف ــده بي ــه محقــق ســازند هــشــوند كــه اي ــوين خــود را در جامع اي ن

 .]1382،سعيدي كيا[

 گفت كه قسمت اعظم فرهنگ كـارآفريني در جوامـع كنـوني             توانمي،بنابراين

هـايي ماننـد مـديريت علمـي،     واژه. هنگ علم در جامعه استنهادينه شدن فرمتأثر از 

،اهدر سمينارها و همايشكه  ... اقتصاد مبتني بر دانش، خلاقيت در صنعت، نوآوري و          



67بستر اجتماعي كارآفريني

كـه فرهنـگ كـارآفريني در    ، همه گواه ايـن ادعـا هـستند          دنشوميكار برده   ه  بسيار ب 

 و باورهـاي    اارزشـه ،محيطي امكان پذير اسـت كـه هنجارهـاي غالـب بـرآن محـيط              

. كنندميفرهنگ كار و علم را تقويت

 بــا تأثيرگـذاري بــر  ،فرهنـگ كــارآفريني در سـه ســطح فـردي، ســازماني و ملـي    

 اعتمـاد بـه     :ايي نظيـر  ه ـ ويژگي .سـازد  آنها را متأثر مـي     ،هاي اصلي اين سه سطح    مؤلفه

، عنـوان عوامـل فــردي  بــه... بينـي و  پـذيري، خـوش  طــافنعپـذيري، ا نفـس، ريـسك  

 و تمركـز  ،ريـزي ، انعطاف در برنامه  ريسك پذير بودن، نوآور بودن    : ي نظير هايويژگي

پرسـتي،  گرايي، سنت  گروه :يي نظير ، و ويژگيها  عنوان عوامل سازماني  به... بر نتيجه و    

 كـه فرهنـگ    انـد ، شناسـايي شـده    عوامـل ملـي   ن  گرايي و سودپرسـتي بـه عنـوا       كمال

 بها دادن به خلاقيـت و        پاية  فرهنگ كارآفريني بر   .گذاردكارآفريني بر آنها تأثير مي    

، كنـد كـه در مـسير كـارآفريني، افـراد           اين فرهنگ تشويق مي    .نوآوري استوار است  

. ا را انجـام دهنـد     ه ـ مشاركت و در قالب كار گروهي فعاليت        در ساية  ا و جامعه  هسازمان

؛پـذير باشـند   )ريـسك (فرهنگ كارآفريني اعتقاد دارد كه كارآفرينان بايد مخـاطره        

 آيندة خود ريسك كننـد      نسبت به قعيت، شرايط، امكانات و     يعني بتوانند نسبت به مو    

.  كسب موفقيتي احتمالي بكوشندو براي

 عدالت در جامعه  كارآفريني، بستري مناسب براي بسط تعميق و گسترش فرهنگ   

 در  .دارنـد اي يكساني پيش روي خـود       ها فرصت ه انسان ، كارآفرين هر جامعة در  . است

خـلاق و  افـراد هوشـمند،   ، منشأ توليد ثروت نيـست و       سرمايه يا زمين  چنين جوامعي،   

، نقـادي و تخريـب خلاقانـه        و داراي روحيـة    مـصمم صاحب انديشه و نيـز پـرتلاش،        

 ثـروت را  ،ندتوانميهاي كلان نشانس بيشتري براي موفقيت دارند و صاحبان سرمايه       

راي بسط عدالت  مناسب بايزمينهها در كنار هم اينتمام . در انحصار خود نگه دارند

.]1384,فخرايي[آورند  فراهم ميدر سطح اجتماع
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بستر فرهنگي كارآفريني
مبنـا و اسـاس سـاير    كـه  ، بـراي آن عـاملي زيربنـايي  ، بـه عنـوان   "بـستر فرهنگـي  "

هـا،  تحـولات عميقـي در شـناخت، باور       قـرار گيـرد،     بسترهاي لازم براي كارآفريني     

در تعريـف بـستر     . ]1379،  فتحـي [ نيـاز دارد   ملـت حقوق، آداب و رسوم و اخلاق     

 منسجم و منظم    لي انسان به عنوان هدف اين مجموعة       بايد مفهوم رشد و تعا     ،فرهنگي

 نظامي است نسبتاً منسجم متشكل      ،گفت كه بستر فرهنگي   توانميبنابراين  . ذكر شود 

 هنجارها، نمادها، باورهـا و اعتقـادات، آداب و          ،اارزشه: شامل ،از اجزايي غير مادي   

كالاهـاي مـصرفي و     :  شامل ، و اجزايي مادي   ،رسوم، دانش و اطلاعات رايج و هنرها      

 يك گروه، اجتماع يـا      ي و ميراث فرهنگي نسبتاً مشترك بين اعضا       ،)فناوري(ابزارها  

ات رشـد و   و موجبشودميجامعه كه از طريق يادگيري از نسلي به نسلي ديگر منتقل       

.]1384عابدي اردكاني، [آوردميتعالي انسان را فراهم 

از ريـزان   مـردان و برنامـه     فرهنگ حاكم بر دولت    ،"يكارآفرينبستر فرهنگي   "در  

بـستر   يكـي از متغيرهـاي مهـم         تـوان مـي سزايي برخوردار اسـت كـه آن را         هاهميت ب 

و تداخل فرهنگـي كنـوني در       الملل   فضاي فرهنگي بين   .  دانست فرهنگي كارآفريني 

پـس جميـع   . ي باشـد كـارآفرين ثر بر بستر فرهنگـي  ؤ ميعاملتواندمينيز  سطح جهان   

طـور  كـه بـه   دهند بسترهاي فرهنگي كارآفريني را تـشكيل مـي        ،متغيرهاي عنوان شده  

در  و يـا  گذارند و در راسـتاي ارتقـا  ريني در اجتماع اثر ميف بر فرهنگ كارآ  ،مستقيم

كـه ناشـي از     كـارآفريني   يفرهنگ ـبستر  .كنندركود آن حركت مي   د،  بعضي از موار  

، التقاطي و الهي وجـود      گراييمادي سه شكل     به بستر فرهنگي حاكم بر جامعه است،     

را در رابطـه بـا      و باورهاي متفاوتي     اارزشه،فرهنگ سه خرده     از اين  هريككه  دارد  

. كنند كارآفريني تبيين ميازجمله،موضوعات اساسي
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گراييماديبستر فرهنگي )الف
 كـه   است يك اجتماع، سودآوري و منافع مادي      گراييماديي فرهنگ  بستر اساس

و دهـد   آن جامعـه را شـكل مـي    و اخلاقيـات ،و آداب و رسـوم  ها، سنت اارزشهتمامي  

 متأثر از مباني فرهنگ     فرهنگخرده  يك  فرهنگ كارآفريني كه خود     . كندميمتأثر  

ايه و شاخـص   جـاري در جامعـه متـأثر شـود        از اساس فرهنگ  توانديم،جامعه است 

حـاكم بـر جامعـه   گرايـي مـادي چه فرهنگ  چنان  مثلاً .الشعاع قرار دهد  تحترا  خود  

تمـامي ، در آن صورت   ،بالاترين ارزش باشد  داراي  و كسب سود و منافع مادي       شود  

منـافع شخـصي     اقتصادي، خدماتي و اجتمـاعي در راسـتاي كـسب سـود و               يفعاليتها

.دندهميسود محور و اقتصاد محور را نويد و توسعة شوند  ميتعريف

 از ، و براي رسيدن به هدف خوداين فرهنگ به دنبال ايجاد زندگي تكاثري است    

بـا  ،  زندگي تكاثري با نظام بديع جهاني هماهنگ نيست       . كندمياي استفاده   هر وسيله 

و موجـب مـسخ انـسانيت آدمـي و تيرگـي       ردهاي الهي و فطري پيوسـتگي نـدا       سنت

ــه ايــن ترتيــب، منــافع اجتمــاعي  . شــودمــيفطــرت پــاك و شــفاف او  آينــدگان و ب

 نـوآوري و خلاقيـت      .گيـرد الشعاع منافع شخصي و مادي قرار مي      زيست تحت محيط

 و بـه جـاي      گيرنـد به عنوان ابزارهايي در خـدمت منـافع مـادي و شخـصي قـرار مـي                

 يعنـي تـوان     .يابـد تقويت و رشد شخصي پرورش مـي       فرهنگ   ،توانمندسازي اجتماع 

مـورد اسـتفاده قـرار    پذيري كارآفرين به عنوان موتور حركت جامعه        ذهني و ريسك  

اقتـصادي   اعتلاي جامعـه و توسـعة      .پذيرد و در اين خصوص مسئوليت نمي      گيردنمي

انسان اين در حالي است كه      . شودميدستخوش تعالي مادي و شخصي كارآفرين       نيز  

 يعني اجتماع   ؛استدار اجتماع   آورد، وام  و به دست مي    كندميچه كسب    آن در همة 

. شريك بزرگ او است،آفريندرد و ميدر آن چه آدمي دا
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بستر فرهنگي التقاطي)ب
ايي بـر  ه و الهي است كه در بخـش گراييمادياي از دو فرهنگ     آميخته ،اين بستر 

كند و  س كرامت انساني و قرب الهي عمل مي       ي براسا ايهآوري و در بخش   اساس سود 

امور فرهنگي، اقتـصادي  . كندميافراد جامعه هويت فرهنگي خاص خويش را القا         به  

بـستر فرهنگـي    . كنندا تبعيت نمي  هو سياسي جامعه از سياست واحدي در تمامي بخش        

كـه  طـوري   بـه اعتمـادي اسـت،     كارآفريني نيز در اين بـستر دچـار سـردرگمي و بـي            

هاي فرهنگي كارآفريني در سه سطح فـردي، سـازماني و ملـي در بعـضي از                 شاخص

ي اوقـات براسـاس      و در بعـض    ، و منافع شخـصي    گراييماديا بر اساس فرهنگ     هزمان

. كندفرهنگ الهي عمل مي

 بستر فرهنگي الهي)ج
 عبوديـت و كرامـت      و توسـعة   كـسب رضـايت الهـي،        ،فرهنگ الهي كـارآفريني   

 منـافع شخـصي، آينـدگان،       ،راستااين  كه در   طوري  بهدهد؛  ميرا هدف قرار    انساني

 خـويش را كرامـت   ايفعاليته ـو محـور  گيـرد  را در نظـر مـي    زيست   و محيط  عاجتما

 و  گيـرد مـي قـرار    نوآوري و خلاقيـت در خـدمت تعـالي انـسان             .دهدانساني قرار مي  

در اين بستر . آيدميشمار به كارآفريني امري مقدس و مورد رضاي خداوند سبحان        

 از اهـداف ثانويـة  زايي و اشتغال مدكسب درا  توليد ثروت و رفاه اجتماعي،     ،فرهنگي

 افـزايش   و پويـايي    بـه عـلاوه، كارآفرينـان موجبـات       . شـود مـي كارآفرينان محسوب   

د و ن ـدهمـي سـطح اجتمـاع ارزش كـار را افـزايش     آورنـد، در  را فراهم مي  وري  بهره

سـبب  چنـين   هـم ،كارآفرينـان . برنـد بـالا مـي    جامعـه را   ش در بدنة  روحية سعي و تلا   

رشـد و  بـه  همين امـر  شوند و   ه به خلاقيت و اعمال كارآفرينانه مي      تشويق آحاد جامع  

ــاع   ــدگي در اجتم ــيبالن ــدم ــي . انجام ــستر فرهنگ ــن ب ــةدر اي ــشگري و ، روحي  پرس

بول شـريعت شـناخته   سنديده و مورد قاز امور پ... گرايي و جويي، نظم و ضابطه  پاسخ

هاي فرهنگي كارآفريني به    ي اساسي تقويت شاخص   هاعنوان پايه هكه خود ب  شود  مي
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در قالب اصول   گرايي به شرط اين كه تغييرات       تجدد, در اين فرهنگ  .آيندشمار مي 

منجـر  گرايـي در جامعـه      به هرج و مرج    و   اجتناب جامعه باشد  اي غير قابل  و چارچوبه 

چـه بـا    چنـان ،گرايي و كمال ع شخصي فكسب منا ،طورو همين شودنشود، توصيه مي  

 مناسب بـراي اتخـاذ قـوانين و مقـررات     هاي متنوع و ايجاد زمينة    طرح و پرورش ايده   

هاي لازم بـراي كـارآفريني همـرا       ه ـگذاري و ساير مهارت   لازم در حفظ امنيت سرمايه    

.استشدهمورد سفارش واقع , باشد

د عناصر مثبت بسيار در فرهنگ آرماني ديني كـه در آن بـه               با وجو  ، ما در جامعة 

 و نيز بـا وجـود سـنت امامـان در ارج نهـادن بـه كـار و        شودميكار ارزش بسيار داده  

د كـه اخـلاق     نيي در جامعه غلبه دار    ا ارزشه ،تأكيد بيشتر بر ارزش اكتسابي تا انتسابي      

ار كلـي و سـطح كـلان        در سـاخت  . دن ـكنمـي  كارآفريني را تضعيف     ،كار و به تبع آن    

طـور عمـده   ه ب ـ، غالبياارزشهي مربوط به نظام سياسي،    اارزشهخصوص  ه  جامعه، ب 

نـوآوري بـه    و   كار و خلاقيـت،      ي اكتسابي كه تقويت كنندة    اارزشهو  انتسابي هستند   

. انديا جايگاهي محدود به خود اختصاص دادهاند، جايي ندارند نفسهفيعنوان ارزش 

ــينهــم ــي و  گــري، تجمــلي چــون اشــرافيياهارزشــ وجــود ،چن ــاه طلب ــي، رف گراي

 ايـن   شود كـه علـت عمـدة      ، سبب مرگ خلاقيت مي    بستر فرهنگي گرايي در مصرف

ت و غيـر مدبرانـه از آن    نادرس ـهـاي ملـي و اسـتفادة   تمعضل را بايد در وجـود ثـرو      

. ]1384,عابدي اردكاني [جو كرد جست

سياست كارآفريني 
 يـك سـو نتـايج        از . اسـت   ارتبـاطي دو سـويه     ،آفريني و سياسـت   ارتباط ميان كار  

ينـد  اگـذارد و از سـوي ديگـر، خـود فر          ثير مـي  جامعـه تـأ   بستر سياسي   بر  كارآفريني  

. است سياسي جامعه بسترثر از أ متآفريني و سياست حاكم بر آنكار
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سـبب  دتوان ـمـي زايي و بهبود شرايط اقتصادي اشتغال، با توليد ثروت،    كارآفريني

.  سياسي حاكم بر جامعه شود و نظام را از منظر سياسي به ثبات برساندبستريارتقا

مـثلاً . داردبـستگي  به بستر سياسـي حـاكم بـر جامعـه     فرينيآترويج و تحديد كار   

ي تـا  فرينكارادر آن صورت  نظام استبدادي باشد،      داراي چه بستر سياسي جامعه   چنان

يعنـي  . حـاكم در تـضاد نباشـد      ت كه با منافع فرد يا گـروه         اي مورد پذيرش اس   اندازه

 در راســتاي ، فقرزدايــي و رفـاه اجتمـاعي   تفكــر، توليـد ثـروت،  ، نـوآوري خلاقيـت، 

در بـستر ليبـرال     بـراي مثـال،     . شـود مـي گذاري بستر سياسـي حـاكم تعريـف         سياست

مين منافع شخصي و مالكيت خصوصي را تأ       فريني سود و  آچه كار  چنان ،دموكراسي

 آن را ، به صورت واقعي و حقيقي پذيرفته نيست و نظام سياسي حاكم بر جامعهنكند،

 سياسـت   بـه عبـارت ديگـر،     . دانـد اي در جهت ثبات نظام سياسي خويش نمـي        وسيله

 مــشاركت و  تفكــر، نــوآوري،منــةداسياســي جامعــه،ثير بــسترتــأي تحــت كــارآفرين

،و براساس اقتصاد سياسي    را بيان  ... و   ، عدالت و رفاه اجتماعي    ، كارآفريني ،خلاقيت

و بـه بررسـي پيرامـون       كنـد مـي زايي و فقرزدايي را تعيين      كيفيت كارآفريني، اشتغال  

.پردازدامنيت و استقلال سياسي ميچگونگي تأثير فرآيند كارآفريني بر رشد، ثبات،

بستر سياسي كارآفريني
بـستر  .سي حاكم بر جامعه اسـت  ي از بستر سيا   بسترخرده،  بستر سياسي كارآفريني  

 روابـط   نظام سياسـي، : سياسي مانندمتغيرهاياي از   ي شامل مجموعه  كارآفرينسياسي  

جـا  در ايـن  كه  است ...  و ، اقتصاد سياسي  اي سياسي و  ه هنجارها و ناهنجاري   الملل،بين

ي را نيـز بـه نـام       كارآفرين از بسترهاي سياسي     هريك،بنابر اهميت نظام سياسي جامعه    

ايفعاليته ـتمـامي   روشن اسـت كـه      . ايمدهبندي كر وع نظام سياسي آن جامعه تقسيم     ن

كه از لحـاظ سياسـي،   د نشوانجام مياي  در متن جامعه  ، كارآفريني ازجمله،اقتصادي



73بستر اجتماعي كارآفريني

اي از   توسـط مجموعـه    ،دهـي و تنظـيم    و ايـن سـازمان    انـد   و تنظيم شـده   سازمان يافته   

.دگيري حقوقي صورت ميهادستورات و فرمان

 واضح است كه بستر سياسي با بـستر اقتـصادي و تنظيمـات حقـوقي كـه زنـدگي            

يالملل ـ كيفيت روابط بين   . ارتباط دارد  ،پيونددمياقتصادي در چارچوب آن به وقوع     

اي سياسـي   ه ـ تحريم ،بـراي مثـال   .ثير گـذار باشـد    أدر جامعـه ت ـ   توانـد مـي يز  سياسي ن 

اقتـصادي و   , فعاليتهـاي سياسـي    تمـامي  رسـبب ايجـاد تـنش د      دن ـتوانمـي المللـي بين

و پـذيرد   ثير مـي  أي نيـز از ايـن موضـوع ت ـ        كـارآفرين ، در نتيجه  .دنجامعه شو فرهنگي  

گـذاري  سياسـت ،موجـود جامعـه   سياسـي   ي  ها بر اسـاس چالـش     ،يكارآفرينمديريت  

.كندمي

 عنـوان   ،يكـارآفرين ثر در بـستر سياسـي        مـؤ   سياسـي يـاد شـدة      متغيرهايوه بر   علا

جايگـاه  ،كـه در آن ي از بـستر  اسـت عبـارت بـستر سياسـي كـارآفريني    كـه  شوديم

 نهادينـه و    ،سـسات، احـزاب، گروههـا و در نهايـت مـردم           ا، مراكـز، مؤ   هنهادها، قدرت 

يـابي بـه    رونـدي را در دسـت  ، در مجـراي قـانوني خـود   هريـك تعريف شده باشد و  

ارآفريني با تـأثير مـستقيم      بستر سياسي ك  .  طي كنند  ،ن شده ياهداف سياسي از قبل تعي    

طـوري  بـه دهد، اين سياست را تحت تأثير قرار مي  اي  هشاخص،بر سياست كارآفريني  

 دستاورد  ،كه برقراري عدالت، ايجاد امنيت سياسي، استقلال و عدم وابستگي سياسي          

و كارآفريني را در توضيح، را  سياسي بسترنوع جا سه در اين.استمستقيم اين رابطه   

. دهيم مورد بررسي قرار مي،اند سياسي ناميده شدهاينظامهها كه به نام بسترآن

ليبرال دمكراسي سياسي بستر)الف
بهـا داده   اي فـردي كمتـر      ه ـادي كه به آز   )مردم سالاري  (ليبرال دمكراسي بستردر  

 صلاح و فساد جامعه ارت ديگره عب يا ب،اي گروهي و جمعيه آزاديو ترويجشودمي

 ميـل گروهـي و خواسـتة        ،نـد نكتعيين مي نده  گيررات نهادهاي تصميم  ساس نظ را بر ا  

 كنترل بيشتري در رفتار جامعه ،حقيقتق دارد و دروفردي تفجمعي بر رفتار و ارادة   
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ليبرال دمكراسي بـا    . ]1384ي،  اللهجفر[آيد  وجود مي هبا برقراري نهادهاي رسمي ب    

دنبـال رشـد و توسـعة      ه  ب ـق و توسـعه     تحقي ـهاي چند مليتـي و مراكـز        تشكيل شركت 

گيـري و ثمربخـشي     شكلقلال سياسي است و نحوة      ت ثبات و اس   ،اقتصادي و در نتيجه   

 ايـن   شاكلة،منافع فردي حفظ. كندمين  ي سياسي تعي  بستراين  اساس   را بر  يكارآفرين

. گرچه به ظاهر منافع جمعي نيز مطرح شود؛دهدميبستر سياسي را تشكيل

 بر ،اي مدنيهانجمن با افزايش مشاركت مردمي در،كندمي سياسي سعي تراين بس

 در .جلب كنـد خصوص كارآفريني ها را در و اعتماد آن   گذاردبرشد اقتصادي تأثير    

گـذاري و اجـرا بـا نهادهـاي مـدني           در سياسـت  كوشند،  ها مي  دولت چنين نظامهايي   

ر توسـعة وتومكارآفريني. ند بگيركمك اقتصادي در توسعة آنها   از   ومكاري كنند   ه

اين از  وبروز خلاقيت، آفرينش و كسب و كار است         اقتصادي و يكي از عوامل مهم       

هرچنـد  كننـد؛  گيـري پيـدا مـي   رشـد چـشم  و نهادهاي مدني بسترهاي سياسي   ،طريق

. تنها رشد مادي و نفع شخصي است،ي سياسيبسترهاي در اين كارآفريناهداف 

 سياسي استبداديبستر) ب
هـستند،  ظـاهر انتخـابي     در  هاتمامي قـدرت  در آن،    نظامي است كه     دارايبسترين  ا

مرجع بالاتر انتـصابي     داشته باشند،    اگر هم مرجع انتخابي   .اندولي در حقيقت انتصابي   

ا به سمت افزايش قـدرت يـك فـرد يـا گـروه            هتمامي قوانين و قدرت    به علاوه،    .است

.ترين نقش را مردم دارندرنگكمترين و كم و رودپيش مي

و تمـامي  اسـتوار اسـت     ...  اسـتبداد، زور، اختنـاق و        بر پايـة  بديهي است اين نظام     

آنهـا  خـواه  دلبه سمت و  فرد يا گروهي خاص    تحت سيطرة ، آن  جاري در  ايفعاليته

 اقتـصادي نيـز از ايـن حكـم كلـي عـاري            ايفعاليته. ]1380لاغا،  [شودميهدايت  

ــستند ــوآوري،  و هرني ــت، ن ــه خلاقي ــه نفــس،  ارتقــايگون ــت اعتمــاد ب ــة تقوي  روحي

... و ريـزي  انعطـاف در برنامـه    افـزايش  ، تعاون و مشاركت،   جويي و پاسخ  ريپرسشگ

 كه با منافع فرد يا گـروه حـاكم   كنداي پيشرفت مي نقطه استبدادي تابسترتحت تأثير  
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 بقاي فرد يـا گـروه   فظ وهاي سياسي حگونه بستر يعني هدف در اين   .در تضاد نباشد  

 كـه بـا     نـد نكمي تا جايي قدرت مانور پيدا       ، كارآفريني ازجملهفعاليتهاحاكم است و    

گونه  فضاي فرهنگي و اقتصادي اين، استواضح.دنمنافع گروه حاكم در تضاد نباش   

 بـا سـلب      و دكـر خواهـد   را كنـد    فكر جديد و نـوآوري      روند ايجاد    هرگونه   ،بسترها

 و توسـعة  آنهـا را در راسـتاي هرگونـه كـارآفريني         حركـت   ،مـردم امنيت سياسـي از     

 در چـارچوب    ،خلاصه اينكـه هرگونـه فعاليـت اقتـصادي        . سازداقتصادي محدود مي  

.شودمياستبدادي بستر سياسي تعريف سياست 

سياسي مردم سالاري دينيبستر )ج
 را بـه  آناب  شرايط حاكم را شـريعت تعيـين و انتخ ـ   ،مردم سالاري ديني  بستر  در  

. عادل و عالم به شريعت و فقه باشدحاكم بايد ،در اين بستر .استمردم واگذار كرده  

 بـا تفـوق دومـي بـر اولـي          ،يعني تعاملي اسـت بـين خواسـت مـردم و قـرآن و سـنت               

و يـك بعـد آن بـه        اسـت   دموكراسـي   بستر   يك بعد اين     .]1383حاجي صادقي،   [

قـوانين  ،بـستر  در اين .]1384فرج اللهي،   [د  نويات شارع اشاره دار   ممقاصد ديني و    

 كـارآفريني،  ,ايجـاد و برقـراري عـدالت   . دننبايد با موازين شرعي مغاير باش   موضوعه  

،  مــشاركت، تــلاش، پايــداري و رشـــد   هـــاي نــو، گيــري ايــده  خلاقيــت، و پــي  

 بـر  حـاكم  شـريعت    و. هـستند  ايـن بـستر   از اهداف   ... و  اي هوشمندانه   هجوييمخاطره

،دور سـفارش و تأكيـدهاي فراوانـي دار        در راستاي تقويـت معـارف مـذك       ه  كجامعه  

و عدالت را موجـب تـداوم   استاي تحقق عدالت در جامعه،      كارآفريني را عاملي در ر    

 كارآفريني را امـري     ، سياسي مردم سالاري ديني    لذا بستر .داندقدرت و حكومت مي   

آحاد جامعـه را    ،اجتماعي  سياس و براي تقويت و ارتقاي     كندهي تلقي مي  مقدس و ال  

اس عـدالت   هنگامي كه حكومـت براس ـ ،معتقد است. كندميبه اين موضوع سفارش     

 خداونـد دوسـتان آن حكومـت را    ،اي عقل اسـتوار گـردد  پايه ريزي شود و بر ستونه   

. ]1377نبوي، [كمك، و دشمنانش را بي ياور خواهد ساخت
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منـد فقـه   الاري دينـي بـا رويكـرد نظـام      س ـ بستر مردم  ،بر اساس جهان بيني اسلامي    

وثبات  عظمت ،آن را موجب مجد  و  اي را عبادت،     هرگونه تلاش و توسعه    اجتماعي،

هـاي   موجـب تعـالي جامعـه و پيـشرفت زمينـه            و از اموري كـه     داندميسياسي جامعه 

. كند مي حمايتبه طور جديشودمي و اقتدار سياسيتماعيجا

يكارآفريناقتصاد 
و سـو قابـل    از د،يكـارآفرين  ماننـد سياسـت و   ،يكـارآفرين اقتـصاد و   تباط ميان   ار

د و از  گـذار ثير مـي  أبر اقتصاد جامعه ت   ي  كارآفرين نتايج   از يك طرف،  . بررسي است   

 فــضاي اقتــصاد ازن، ي و اقتــصاد حــاكم بــر آكــارآفرينينــد ا نفــس فر،طــرف ديگــر

.استمتأثرمباني و نظام اقتصادي جامعه و الملل،بين

 به توليد محصولات     كه از اصول اساسي كارآفريني است،       نوآوري ،علاوه بر اين  

و يابـد    مردم افـزايش مـي     خاب قدرت انت  ، به اين ترتيب   انجامدتر مي جديدتر و متنوع  

 و ، آسـايش  ،ضـريب جينـي   افـزايش   ،ا بالا رفتن سطح رفاه    ب.شودميترزندگي ساده 

فريني بيـشتر  آكـار ايجـاد  ي براي اسـتفاده در راسـتاي    اي بيشتر ه فرصت اوقات فراغت، 

 نوع نظـام  ،گيري از اصول اقتصاد كلان با بهره،يكارآفرينپس اقتصاد .آيد مي فراهم

اي هالملـل و دسـتورالعمل    ثيرپذيري از اقتـصاد بـين     أ ت اقتصاد سياسي، ،اقتصادي جامعه 

 تمركـز بـر   ريـزي، مـه  انعطـاف در برنا  در راستاي ايجاد نوآوري، خلاقيت،    ،اقتصادي

يفيت اين حركـت را دكتـرين       ك. كندمي توليد ثروت و رفاه اقتصادي حركت        نتيجه،

اي كه بتواند اصول آن دكتـرين را رعايـت و           و تا نقطه  كند  ميجامعه تعيين   اقتصادي  

.گيرد قرار مي مورد پذيرش،مين نمايدأت
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بستر اقتصادي كارآفريني
 اقتـصاد   ، اقتصادي اينظامه نوع    بستري است مركب از    ،يدي كارآفرين ابستر اقتص 

اي اقتـصادي   هچالـش  قـوانين و     مقـررات، ،اقتـصاد بـين الملـل     فـضاي   ،سياسي جامعـه  

اينظامه ـبه دليل اهميت در اين جا كه ...  و  فضاي داد و ستد و كسب و كار ،موجود

بنـدي  سيم اقتـصادي تق ـ   اينظامه ـ بـسترها را بـه نـام         ,اقتصادي در بسترهاي اقتـصادي    

بـه تعريفـي مختـصر از نظـام اقتـصادي           ، نخـست    بـه دليـل اهميـت موضـوع       . كنيممي

. پردازيممي

ها و متغيرهاي مربوط    اي متمايز از اشيا، پديده    مجموعه نظام اقتصادي    دانيم كه مي

كه روي يكديگر عمل و عكس العمل دارند و توسط مرزهايي از محيط             است  به هم   

 اقتـصادي بــه  و يـا نظـام  . ]1366،درخـشان [ هــستند تـشخيص  قابـل  ،اطـراف خـود  

كـه بـا   شـود مـي گفتـه   اي از عناصر، عوامل، مقررات و نهادهاي تـشكيلاتي          مجموعه

. ]1372، رزمي[ شده باشند  با هم مرتبط،جامعهتأمين نيازهاي ماديهدف 

 به دنبال ،كيد بر نوع مالكيت خصوصي يا دولتي بستر اقتصادي با تأ،به هر صورت  

 از هريـك كه بر اساس خصوصيات  است  )  يا انحصار  ناقص, كامل( رقابت اقتصادي   

 اشتغال، تورم، نرخ بهـره، در آمـد         اي پولي، مالي،  ه كيفيت سياست  ،بسترهاي اقتصادي 

مـديريت  وري، نـوآ  ملي، ميـزان پـس انـداز و سـرمايه گـذاري، مـديريت خلاقيـت،               

متفـاوت خواهـد    ... ي و   كـارآفرين شي و    مديريت محصولات جديد پژوه ـ    بازاريابي،

ي تحـت  كارآفرين موضوع اساسي و مهم      ،طور كه مشخص است    همان ،در نتيجه . بود

 جامعـه نيـز   و فرهنگي  و از بستر سياسي      گيرد مي ثير عوامل بسترهاي اقتصادي قرار    أت

 از  هريـك اي اساسـي    ه سياسـت  ،كـه بتوانـد   ايتـا محـدوده   و  پـذيرد   ثير مي أزمان ت هم

در غير  . گيرد مورد پذيرش قرار مي    ،مين كند أهاي سياسي و اقتصادي جامعه را ت      بستر

نيـز حـد و مـرزي       ...  مـشاركت و     ، نـوآوري  هاي نو، خلاقيت،  ايده براي   ،صورتاين
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ي كارآفرينترويجبا وجود ،كه كشورهاي داراي اقتصاد بازطوريهب. شودميشناخته 

ــرمايه ــت   و س ــايج آن اش ــي از نت ــه يك ــذاري ك ــت غالگ ــي اس ــعيت ،زاي ــار وض  دچ

كشورهاي  در .برندو از بيكاري و نرخ بالاي تورم رنج ميشوند  مي2»1ركود با تورم«

 كـه حكايـت   شوندادي بسته يا متمركز نيز موضوعاتي مشاهده مي       داراي سيستم اقتص  

را كنتـرل   مـزد    نـرخ دسـت     مـثلاً  .دن ـي در تمـام امـور دار      فرينآاز عدم تشويق به كـار     

.دنسـاز  ذهني خلاقيت و نـوآوري دور مـي        ي كار را از پديدة     و يا ثابت نيرو    كنندمي

توانـد مـي  با اثرگذاري مستقيم بر اقتصاد كـارآفريني         ،پس بستر اقتصادي كارآفريني   

پـس از بررسـي بـسترهاي    ادامـه  كـه در   سبب رشد و گسترش و يـا توقـف آن شـود             

.دنشوميهويدا بيشتر آثار ، اين اقتصادي

ترهاي اقتصاديانواع بس
و ونه فعاليت اقتصادي هـستند      گ سمت و سوي هر    ، تعيين كنندة  بسترهاي اقتصادي 

،د كــه از لحــاظ سياســينــگيراي صــورت مــيدر مــتن جامعــهاهــفعاليتتمــامي ايــن

اي از   توسـط مجموعـه    ،دهـي و تنظـيم     ايـن سـازمان    .اسـت يافته و تنظيم شـده    سازمان

، اقتـصادي بـستر واضح است كه نوع . گيرد ميي حقوقي صورت  هادستورات و فرمان  

 سياسي و تنظيمات حقوقي كه زندگي اقتصادي در چارچوب آن صورت بستربا نوع   

. ارتباط دارد،گيردمي

1. Stagflation
شود و اين به آن معناست كه بسياري يابد، از واردات نيز كاسته مي     ارزي كشور كاهش مي     هنگامي كه درامدهاي   .2.1

انـد، بـا كـاهش واردات، دچـار     اي خـود بـه خـارج وابـسته        از صنايع بزرگ كه براي تأمين مواد اوليه و كالاهاي واسطه          

ايـن شـرايط كـه از يـك سـو      در مجمـوع،  .اي اقتـصادي اسـت  ه ـنتيجة آن، كاهش سـطح فعاليت   . شدندكاهش توليد مي  

متضمن كاهش درامدهاي ارزي دولت، كاهش واردات مواد اوليه و كالاهـاي واسـطه اي، كـاهش سـرمايه گـذاريهاي         

دولت و كاهش فعاليت بنگاههاي اقتصادي است و از سوي ديگر، افزايش كسري بودجه و افزايش رشد نقدينگي را بـه   

.شود شناخته مي(Stagflation)ديده تحت عنوان ركود توأم باتورم در ادبيات علم اقتصاد، اين پ. دنبال دارد
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هـاي   برنامـه هايي توجه دارند كه به وسـيلة آنهـا،  حلانواع بسترهاي اقتصادي به راه    

–براي فعاليت اقتصادي    طرق ممكن   ترين  يق منط در جهت ايجاد  ) اتباع جامعه (افراد  

هنگ اا در كاربرد منابع كمياب، همهتمام انسان نيازمنديهاي ياجتماعي با هدف ارضا

قـوانين  ا و   ه دسـتورالعمل  الملـل و  ثير اقتـصاد بـين    أاين بسترها تحت ت   .شودميو تنظيم   

. ، قرار دارنداقتصادي هر نظام سياسي

محـور تحديـد و تعيـين     حـول   بيـشتر   ي اقتصادي   انواع متفاوت بسترها  ،بايد گفت 

بـه حـساب    كـه   چـه    يعنـي آن   ؛زنـد ا و اختيارات بين افراد و دولت دور مـي         صلاحيته

و طـرز   افـراد    اقتـصادي  ايفعاليته ـبراي   آزادي عبارت است از درجة   ، عمدتاً آيدمي

عـاملين اقتـصادي كـه درون هرگونـه جامعـة          . نظيم حق مالكيت بـراي افـراد مزبـور        ت

اي عرضـه   توجه است، فعاليـت اقتـصادي دوگانـه        تعدادشان قابل  يافتةاسي سازمان   سي

كـه در توليـد محـصول اجتمـاعي         از يك طـرف توليـد كننـدگاني هـستند          :دارندمي

دارنـد  كننـدگاني كـه نيازهـاي اقتـصادي          مـصرف  ،كنند و از طرف ديگر    شركت مي 

ايـن امـر مـسائل      . شودبرطرفنيازهاي مزبور بايد توسط همين محصولات اجتماعي        

چنين حـوادث   ،   اينكه چگونه ممكن است    ازجمله؛كندميرا مطرح   زيادي  اقتصادي  

 يعنـي فعاليـت اقتـصادي    ها،آنمجموع د ن هماهنگ شوي بيشمار و متعدد   ايفعاليتهو  

د ون مـنظم و منـسجم باش ـ   و مصرف، توليد و هم از جنبه توزيع    ز جنبة اجتماعي، هم ا  

در عين   و    منفرد و مجزا مشاهده نشود     ايفعاليتهج و مرجي در      هر ،با برقراري عدالت  

. وجود داشته باشد آنها منطقي بينيارتباط،حال

و بـه   د،  شـو مـي  چگونه و براي چه كسي توليـد         ،ال اساسي كه چه چيز    به اين سؤ  

جـواب داد  گونـه  تـوان ايـن  شوند، ميي كه در داخل توافق اجتماعي مطرح مي       مسائل

 بـه طـور   ، يـك رژيـم  يـا عادت يا غريزه، با ارشاد و تنظيم مقام حـاكم و            كه عرف و    

اگـر  . ن امـور را تعيـين كننـد       اي ـ بايـد    ،خودكار و مبتني برآزادي بازار و بازي قيمتهـا        

 كنـار   ،فاقـد قـدرت عقـل و درك هـستند         كـه اينواسـطة ه   عادت و غريزه را ب     عرف،
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نـوع خـالص يـا      در مـورد دو     . دمان ـ تركيبي از ايـن دو بـاقي مـي         اببستربگذاريم، دو   

ا ه ـفرمولو مانند شودمي خالص و محض آن يافت ن نوع كاملاً  ،بايد گفت آن  افراطي  

 يـا   اي برنامه يا متمركز   دو نوع محض و خالص، اقتصاد كاملاً      در واقع،   . تخيلي هستند 

حـال  .  اسـت   يـا سـود محـور      )به معني غير متمركز   ( آزاد    و اقتصاد كاملاً   ،ابزار محور 

بايـد اضـافه   نيـز  ايـن نكتـه     . دهيمميقرار   از آنها را مورد بررسي       هريكصوصيات  خ

 اجتمـاعي  –با يك فلسفه و يك سـاختار سياسـي         همراه   هركدام   بسترهااين  كه  شود  

.را در بر داردي غير اقتصادي هاكه جنبهاست 

) متمركزكاملاً(بستر اقتصادي ابزار محور ) الف
:اند ازبارتستر اقتصادي عمشخصات اين ب

و همـين    اسـت  هـاي توليـدي و ابـزار توليـد در دسـت دولـت             كالامالكيت تمام   •

.كندميريزي  كل زندگي اقتصادي كشور را برنامه،دولت

.شودميبسيار كنترل شده و محدود وارد بستر اقتصادي ، المللفضاي اقتصاد بين•

1در شكل كلكتيويسم  د و   نوجود ندار فردي  هاي  برنامهدر زمينة فعاليت توليدي،     •

در زمينة مـصرف    طور است و    همين فعاليت مصرفي نيز     كامل آن، حتي در زمينة    

.هاي فردي وجود نداردبرنامهنيز، 

 و چگونگي تعامل بين سياست كند ميعملاي شدهاقتصاد سياسي به نحو كنترل   •

 ثـروت در نظـر      - قـدرت    راسـاس رابطـة    ب ،كارهاي ايـن تعامـل    وو اقتصاد و ساز   

،  يعني ابتدا بايد تحولاتي در ساخت سياسي رخ دهد تا به تبع آن             ؛شودميگرفته  

. ]1384،مومني[ اقتصاد پديدار شودآثاري در حوزة

هـا  ها و ابزارهايي كه بايد براي نيل به ايـن هـدف            وسيله ،ف اقتصادي اهدادولت  •

. دهديمحكم به اجراي آنهاو كند  مي توليد را تعيينكيفيتبه كار رود و 

1. Collectivism
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 و قيمتها توسـط تـصميمات اداري و تـا حـدي قـراردادي،               استشدهناپديدبازار  •

 يـا آن شـكل   كـه بـه ايـن    (ا  ه ـيك نظام قيمت   در نتيجه، همواره به      .دنشوميتعيين  

. نياز است، عقلاني ساختن اقتصاد وبراي منطقي، )تعيين شده باشد

هـا  جـاي خـود را بـه تكنـسين        انـد و    كارفرما از ميان رفتـه     و   واحدهاي فني توليد  •

در برابـر آن    بايـد   و  شـود مـي منتصب   كارمند از طرف قدرت مركزي       واند  داده

.گو باشدپاسخ

انـد،  ايي كه از طـرف دولـت برقـرار شـده    ه مزدها و حقوق،اهبه نظام قيمت ،توزيع•

. داردبستگي

توليـد   و انگيـزة دهاي ـگونـه هرتحت تأثير و سيطرة دولت قرار دارد و     ي  كارآفرين•

،  پژوهشي و اقتصادي  علمي،ا و موقعيتهاي    همحصولات جديد و استفاده از فرصت     

.اي اقتصادي دولت استتهمنوط به هماهنگي با سياس

 زمينه و   ،اي گوناگون اقتصادي  هو نهاد وجود نخواهد آمد  هب چنداني   ايهنوآوري•

.كنندبستر لازم را فراهم نمي

يندي كه مستلزم كار و ا و هرگونه فرردار مفهوم اقتصادي خاص خويش را دا     ك•

 تعريف  قتصادي ابزار محور  در چارچوب دستگاه فكري نظام ا     ،كارآفريني باشد 

.شودمي

يـا جايگـاهي    نفـسه جـايي ندارنـد      به عنوان ارزش فـي     ، نوآوري  و خلاقيت،كار•

. ندامحدود به خود اختصاص داده

.كارآفريني در خدمت مقررات و دستورات دولتي است•

وجـود  نظـام اقتـصادي، بـيش از يـك عامـل اقتـصادي      اين ترين شكل  در خاص •

هـاي متعـدد و      هماهنگي بـين برنامـه     لةبدين ترتيب مسأ  . ندارد و آن دولت است    

. شودكامل از صحنه ناپديد ميبه طور  از ريشه و اساس و ،فردي
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)كاملاً آزاد (ر يا غير متمركزو بستر اقتصادي سود مح)ب 
مين منـافع  أهرگونه فعاليت اقتصادي در چارچوب ت    ،ستر اقتصادي سود محور   در ب 

، كـسب و كـار،      الملل اقتصاد بين  فضايبه عبارت ديگر،    . پيونددميشخصي به وقوع    

 و   كـارآفريني  ا و قـوانين اقتـصادي و هرگونـه        ه دسـتورالعمل  تراز بازرگاني و تجاري،   

مالكيـت  . دنپذيرصورت مي ياگيرند شكل ميمحور سود شخصي بر ،اقتصاد سياسي 

ريـزي اقتـصادي    برنامهدر  اختيار كامل   پذيرفته است و    ي  اخصوصي كالاهاي سرمايه  

 محـدود بـه محتـرم شـمردن آزادي و اختيـار             نحـصراً مفرد وجـود دارد كـه       براي هر 

 نوع كـاري  ،دي صوري و ظاهري   با آزا  دست كم هركس آزادانه و يا     . ديگران است 

مـد  هـا، درا  ل و ابزاري را كـه توسـط آن        ينيز وسا  و كندميتخاب  ان،خواهدمي كه را

ها اين نيازمنـدي . گزيند برمي،آورددست ميهاي خود را به نيازمندييلازم براي ارضا  

 از  .گرددمي و سلسله مراتب آن مشخص       دنشومي خود توسط خود فرد تعيين       به نوبة 

از اقتـصاد ابـزار محـور       ار بيشتر بسيكارآفريني  ، سود محور   در بستر اقتصادي   ،اين رو 

.استمورد توجه 

 هيچ ، گفتتوانميطور كلي  كه بهكندمي مطرح ،فيلسوف انگليسي،  بنتامجرمي

گيـري و   كس با چنين پي    و هيچ  ،داند چه چيز به نفع شماست     خوبي شما نمي  كس به 

بـا نگـاه    ي  رينكـارآف ،بنـابراين . مايل به دنبال كردن منـافع شـما نيـست          ،شور و شوقي  

 خدمات و محصولات جديد و ايجاد اشتغال و         گرايانة خويش به دنبال عرضة    فرصت

بـه سـود     تـا     ارزشمند از هيچ چيـز اسـت       يچيزدر سطح جامعه و در واقع ايجاد        رفاه  

. مورد نظر خويش نائل آيد

ايه ـكه براي انجام فعاليت   ، كارفرماي خصوصي است      اصلي فعاليت توليدي   چهرة

 حساب بر حـسب پـول اسـت و    ،اين نظام اقتصادي در  .  دارد  كامل ات از اختيار  ،خود

زيـرا  . گيردخود مي ه حساب، صورت عقلاني و منطقي ب      گونهاينفعاليت اقتصادي از  

ايهواكنـش هايي است كه در بـازار در اثـر          قسمتاين حساب درست همان مجموعه    
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ا هستند كه انبوه    همين بازار و قيمت    ه ،در واقع . شوندمي تشكيل   ،متقابل عرضه و تقاضا   

فعاليـت اجتمـاعي منطقـي بـاز        و تعـديل و راه را بـراي         هاي مجزا را هماهنـگ      برنامه

 محدود   زيرا وظيفة آن     ؛عمل دولت بايد در حداقل خود باشد، نه زير صفر         . كنندمي

با آزادي ،بتوانند تمام افراد كشور     ، كه در داخل آن    استبه ايجاد چارچوب حقوقي     

شـود مـي  تنها در صورتي آزادي اقتصادي افراد محدود         .پردازندببه فعاليت اقتصادي    

 در تـوان مـي سياسـت اقتـصادي دولـت را        . داري لطمـه وارد كنـد     كه به نظام سـرمايه    

 اقتـصاد طرفـي در زمينـة   بـي ،عبارت ديگـر  خودداري از دخالت و به   ،فرلسهاصطلاح

.خلاصه كرد

چـه طـي قـرن نـوزدهم و قـسمتي از قـرن بيـستم در                  با آن  ، اقتصادي بستراين نوع   

تا اواخر قرن نوزدهم و كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا و بيش از همه در انگلستان

و  ارتبـاط نزديـك    اسـت، هـاي اخيـر وجـود داشـته    كا تا دورهدر ايالات متحده آمري   

،شـود مـي ده  نامي ـيـا سـود محـوري       داري   سرمايه بسترچه را كه    محسوسي دارد و آن   

.تشكيل داده است

بسترهاي بينابيني)ج
يا افراطي  و   نزديكي دو نوع خالص      ،واقعيت تاريخي در اين بسترهاي اقتصادي،     

 و  دهـد مـي تـوجهي نـشان     طور قابل را به بسترهاي كاملاً متمركز و كاملاً غير متمركز        

 روزافـزون    دخالـت  ، كه در يك مورد    است حاصل شده  يندي در اثر فرا   نزديكياين  

ايـن  بـر اسـاس   حال اگر  . داردبر دادن بعضي آزاديها را در     ، و در مورد ديگر    ،دولت

 از اشـكال بينـابيني   ي بررسـي خـود را آغـاز كنـيم، بـه انـواع بـسيار       ،واقعيت تاريخي 

ساختن آنهـا مـشكل اسـت و ايـن         و منظم بندي  رسيم كه تقسيم   اقتصادي مي  يهابستر

. استوني موارد گوناگدليل ه ب دقيقاً،مشكل

فتـه و اصـلاحاتي در آن صـورت گرفتـه           داري تغييـر يا    نظام سـرمايه   ،قبل از همه  

تر در برابر مسائل زندگي اقتصادي      ناشي از پيش گرفتن روش فعال     كه  اين امر   . است
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اقتـصادهايي كـه در دورة     . امكان ظهـور داده اسـت      بينابيني   هايپديده به   ،استملت  

رمايه داري سازمان يافته بودنـد، بـه سـوي اشـكالي متحـول               طبق اصول ليبرال س    ،قبل

و تـوجهي محـسوس اسـت، رقابـت        به طرز قابـل    ها، دخالت دولت  اند كه در آن   شده

، ، محدود اسـت    اقتصادي هايفعاليتآزادي فردي در اثر وارد شدن مقامات دولتي در          

هاي توليدي يندا تا حدودي عميق و اجباري است كه دولت بسياري از فر         ريزيبرنامه

 و بـالاخره اعمـال حـق    ،گيـرد مـي  را بـه عهـده     هاخود آن  و گاهي    كندميرا تشويق   

 اداري و مـالي  فـراوان كـه بيـشتر جنبـة     مالكيت خصوصي در اثـر قـوانين و مقـررات         

.شودمي محدود ،دندار

ل و كالاهاي توليـدي و اختيـار      يهنگامي كه مالكيت خصوصي وسا    اين،  با وجود   

 وجـود دارد، نظـام را   ، كـارآفريني ازجملـه ،ينـدهاي توليـدي  زدن بـه فرا  براي دسـت  

ه بايد دانست كه واقعيت اقتـصادي ب ـ      . نامند مي "داريسرمايهنو" يا "نئوكاپيتاليستي"

اي جديدي كه از هر هبه فرمولو امكان دارد، است طور مداوم در حال تحول و تغيير    

 نظام اشتراكي متمركز نيـز بـه        داشت كه بايد توجه   . رسدب،دو قطب افراطي دور باشد    

بيــشتري بــرايو هــر بــار قــدرت كنــد ي افراطــي را تعــديل مــيهــا خــود جنبــهنوبــة

. دهد ميو مقامات غير دولتيگيري به افراد تصميم

اين .  زياد است واقعاًبسترهاي اقتصادي نتيجه گرفت كه تنوع توانميتمام اينها از

،الت كمتر يا بيشتر قدرت عمـومي در زنـدگي اقتـصادي            با دخ  ،تنوع در جهان غرب   

 كـه در تمـام   اينظـام يكپارچـه  هـا از   واقعيت ،در دنياي اشتراكي نيـز    . شودميمشخص  

. فاصله دارد،ستحكم فرماداراي بستر اقتصادي ابزار محوركشورهاي 

 بـه عنـوان الگـوي يـك نظـام           بينـابيني يـا مخـتلط امـروزي        اينظامه ـ،در مجموع 

اي افراطـي دسـت     هسوسياليست. دندهمي خود را نشان     ،آل ايده تا حدودي  و تصادياق

انــد، و از دخالــت نظــام در امــور اقتــصادي كاســته و انــده خــود برداشــتهاياز شــعار

 نـوعي دخالـت     ،داري افراطي هم با پذيرش سرمايه داري مقرراتي       كشورهاي سرمايه 
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ــرل   ــت و كنت ــايدول ــت را  متغيره ــط دول ــصادي توس ــه اقت ــد پذيرفت ــسياري از . ان ب

 يكـي از ايـن      تـوان مـي را اقتـصادي اسـلام      بـستر  كـه    انـد هنظران بر اين عقيد   صاحب

.هاي بينابيني دانستبستر

بستر اقتصادي اسلام.1
بـستر اقتـصادي   . ي اقتـصادي اسـلام، انـسان اسـت     اهمحور و مركز اصلي آموزش    

هـم  رو، ني ـ از ا .ل اسـت  بلكه طراح آن خـداي متعـا      ،  اسلام توسط بشر طراحي نشده    

ومورد توجه قـرارداده   اخلاقي بشر را    و   معنوي   ،ازهاي روحي يازهاي مادي و هم ن    ين

-فـردي « مالكيـت    ،در اسـلام  .اسـت تمام منافع فـردي و اجتمـاعي را در نظـر گرفتـه            

و » واقعيـت «مالكيت آدمي از دو لحاظ   خواهد بود و    »  فردي -اجتماعي«يا  » اجتماعي

، شريك بزرگ اوست، چون اجتماع در آن چه آدمي دارد   .شودمي محدود   »شمول«

بـا  از آن   آورد و   مـي به شمار   » همگان«اموال  ) به حسب ملكيت  (ل را   اقرآن كريم امو  

.كندميخطاب جمع ياد واژة 

: انـد ف كـرده  ي ـگونـه تعر  ناي ـ بـستر اقتـصادي اسـلام را         نظـران،  صـاحب  برخي

بعـد  ي مـورد نظـر اسـلام را از        ارزشـه اعبارت است از طرح جامع و هماهنگي كـه          "

دن بـه اهـداف     ي بـراي رس ـ   ،نيخـاص و مع ـ    راهبـردي    عدالت اقتصادي بـا اسـتفاده از      

".اقتصادي جامعه نشان مي دهد

نــي ي ب جهـان ةيــاپكــه بـر  ن و دســتورات مخـصوصي دارد  ي قـوان ،اقتـصاد اســلامي 

ت ي ـد بـه حـد كفا    ي ـ تول ،هـا ت آن ي ـري و رعا  يكـارگ هبا ب و  اندزي شده يريپدييتوح

 و  شـود ب همـة افـراد مـي      ي نص يع و زندگي مرفه   يطور عادلانه توز   ثروت به  ،رسدمي

 امـوري چـون      لـذا  .رود روزافـزون و متكامـل بـالا مـي         طـور شت جامعـه بـه    يسطح مع 

و سـبب ايجـاد ثـروت، رفـاه و           كه بر اساس احكام اسلام صورت پذيرد         ،يكارآفرين

.شارع مقدس استخاصمورد عنايت زايي شود، اشتغال
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اي ه ـتي فعال ازجملـه ،اي گوناگون هتي آزادي انسان در فعال    ،در بستر اقتصادي اسلام   

در مـواردي كـه شـارع مقـدس تحـت           . اسـت شدهقي مشخص   ي به طور دق   ،اقتصادي

د حكـم مـشخص صـادره از    ي ـانسان بااست، اد كرده ين واجب و حلال از آنها     يعناو

 مـستحبات و  نـة ي در زم  . به اجرا در آورد    ،ه نفع اوست   ب بي ترديد سوي خداوند را كه     

 نظر ارشادي خود را مبني ، اسلام ضمن احترام به آزادي انتخاب انسان، نيزمكروهات

، بـه   و بالاخره در مـوارد مبـاح      است  ان داشته   يك عمل ب  يا ترك   يبر بهتر بودن انجام     

 اسـت كـه حـاكم       نت اي ي حائز اهم  نكتة. كند مي ضيانسان آزادي انتخاب كامل تفو    

 در مـوارد    ،يي ـط اضطراري مي تواند با استفاده از احكام ثـانوي ولا          ياسلامي در شرا  

.راتي به وجود آوردييغفوق ت

 احكام ازجمله احكام صادره از سوي حق تعالي و تمامي،در بستر اقتصادي اسلام

ي و تعـاوني    خـصوص , ن بستر به سـه نـوع دولتـي        يت در ا  يو مالك اند  اقتصادي عادلانه 

اي طراحـي  د بـه گونـه  ي ـ حقـوق عوامـل تول  نـة ي احكام اسـلامي در زم   .شوديم م يتقس

 و هر نوع قـرارداد   شودن مي يمر عوامل تأ  يش از سا  ي ب  كه منافع عامل انساني    استشده

. رديتواند مورد عمل قرارگو مياست د محترم يتول متفاوت ن عوامليمنعقد شده ب

.گـر فـرق دارد    ياي اقتـصادي د   ه با مكتب  ،اقتصاد اسلامي روش بحث و بررسي در      

مطالعه و راخود  نظام اقتصادي مورد نظر     هاي  انيگر از ابتدا بن   يرا مكاتب اقتصادي د   يز

د از مفـاد احكـام فقهـي و مـضمون     ي ـولي نظام اقتصادي اسـلام را با  .دنكنبررسي مي 

تـصادي بـر اسـاس     اقكشف نظام، هي استي بد.ل اسلامي كشف كرد   يگر منابع اص  يد

وحـي   اسـلامي اسـت و از سرچـشمة        ،رد و چون اقتصاد   يذپميروش اجتهاد صورت    

بهره جست ات يات و رواي مانند آ،د از منابع و مدارك اسلامي     ي با ،گرفتهالهي نشأت   

.د كر از اجتهاد استفاده،ن منابعيو براي استخراج حكم از ا

ــد كــه اذعــان دا،اقتــصاداســلامي در زمينــةمنــابع زايــي، اشــتغالكــارآفريني، رن

 مـسلمين بـه   جامعة از ضروريات و مسلمات . . .فقرزدايي، توليد ثروت، ايجاد رفاه و     
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اي معنـوي   هكنند كه كارآفريني بايد تابع نيازمنـدي      ميشاره  ااين منابع . دنروشمار مي 

چـون صـفات معنـوي آدمـي و احـوال           . ]1375حكيمي،  [تعالي بخش انسان باشد   

هاي و محـدوديت  سـازد را نيـز بـر وي واجـب مـي         ي او، مراعـات محـدوديتهايي       روح

كــارآفريني در بــستر ،در ضــمن.  امــري تكــويني اســت،ســته از احــوال معنــويبرخا

 بلكـه ،خواهي و نفع شخصي نخواهـد شـد  ياده ز،گرايياقتصادي اسلام موجب مادي 

و رشد او   عالي انسان    كه با هدف ت    اي براي رفع نيازهاي زندگي بشر است       وسيله فقط

و اين در حالي است كه منافع فـرد و  .گيردبه سوي خداوند تبارك و تعالي انجام مي      

.شودميتعريف اجتماع در راستاي تعالي انسان 

اي ه ـريزيبرنامـه در اجتمـاع اسـلامي واجـب اسـت كـه بـراي              ،بنابر تعـاليم دينـي    

و در دار وجود داشته باشددامنهتلاشي ،چون كارآفرينيبخشاقتصادي مترقي و ثمر

بــه جريــان انــداختن ، اي اقتــصاديهــپــذيري تواناييراه تعــديل، همــاهنگي و تكامــل

 ايـن خواسـتة شـارع    .دريغ نشوداز هيچ كوششي . . .و بردن سطح رفاه  بالاها،  سرمايه

.ست و مقتضاي قسط و عدالت ا سعادتمنداسلام و هدف هر جامعة

نتيجه گيري
 يكي از امور بسيار مهم و اساسي در بستر اجتماعي هر ،طور كه مشخص شد   همان

در ، ايــن امـر مهـم در بـستر اجتمـاعي خــويش    . كـارآفريني اسـت  ، پديـدة ايجامعـه 

 از هريـك  كـه كيفيـت و نـوع     شده سياسي و اقتصادي تنيدههاي فرهنگي،بسترخرده

.به امر كـارآفريني اسـت     گيري آن جامعه نسبت      موضع كنندة تعيين ،هابسترخردهاين  

،ع شخـصي  فگرايـي بـا محوريـت اصـالت منـا          فرهنگ مـادي    فرهنگي، بسترخردهدر  

در نظـر    دنيـوي  فقطمين منافع شخصي و     را در راستاي تأ    تعريف و آن    را رينيآفكار

نفـسه در    كه در سطح كلان جامعه و فرهنگ، با كـار بـه عنـوان ارزش، فـي                 گيردمي

 اگر ؛كندميتضعيف   ناخودآگاه خلاقيت و نوآوري را   و كارآفريني و    تعارض است   
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يي چـون  اارزشـه  وجـود    ،چنـين هـم . ظاهر موجـب تقويـت كـارآفريني شـود        در  چه  

،گرايـي مـادي گرايـي در فرهنـگ      طلبـي و مـصرف    گرايي، رفاه گري، تجمل اشرافي

.زدگي شده و خواهد شدسبب مرگ خلاقيت و تولد مصرف

، خلاقيـت، نـوآوري و تـلاش و          به كـار   ،ني و الهي  بخش دي فرهنگ حيات اما در   

ي ظـاهري و  اارزشـه بـا پرهيـز از   بـه عـلاوه،   . شـود مـي ارزش بـسيار داده     ،گيـري پي

يي را در بستر اجتماعي تـرويج      اارزشه...طلبي و   گرايي، رفاه محتوايي چون تجمل  بي

 ضـمن  ،ايـن فرهنـگ  .نـد نكتقويـت مـي  خـلاق كـار و كـارآفريني را   د كـه ا كن ـمـي 

 بايستگي و شايستگي، كمـال، ترقـي مـادي و معنـوي،             ي چون صرابرخورداري از عن  

 و عـدالت در     ،آزادي مـسئولانه  ،  كرامت، حيثيت، شرف ذاتي انسان، حيـات شايـسته        

. شـود مـي  مقـدس كـارآفريني      موجب تقويت و رشد پديـدة     ،اجراي حقوق و قوانين   

بـستگي بـين    ام و هـم    ايجـاد همـاهنگي و انـسج       ،كاركردهاي مهم اين بستر فرهنگـي     

 كه يكپـارچگي آن حفـظ       ايگونه به   ؛نظام اجتماعي است  نهادها و اجزاي گوناگون     

 اگر فرهنگي بخواهد براي يك جامعه به عنوان فرهنگ باقي      ،تر به عبارت ساده   .شود

بماند و توسط اعضاي آن جامعه حمايت و حفظ شـود، بايـد از كاركردهـاي عنـوان               

ه همواره به عنـوان يـك فرهنـگ پيـرو بـه دنبـال عناصـر                  وگرن  باشد، شده برخوردار 

 ايـن كاركردهـا را      ، از طريـق آن عناصـر      ،فرهنگي جوامع ديگر خواهد بود تا بتوانـد       

. پاسخ دهد

 سعي  ، و الهي  گراييمادي با برخورداري از بسترهاي      ،التقاطيفرهنگي  بسترخرده

 و گاه بـا  ، منافع مادي و شخصي   با محوريت گاه،را كارآفريني    كه پديدة  بر آن دارد  

سـبب تقويـت   توانـد مـي  كه اين نيز هيچ گاه ن   كند تعريف ،رضايت الهي كسب  نيت  

.شوداي فرهنگي آنهكارآفريني و شاخص

ليبــرال دمكراســي، اســتبدادي و  ســه نــوع بــستر سياســي ، سياســيبــسترخــردهدر 

هاي آنرگين و موضع   عنوا هريك و متغيرهاي    معرفي و مشخصات  سالاري ديني   مردم
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است كه نظام سياسي جمهـوري      واضح  .  است شده كارآفريني روشن    نسبت به پديدة  

سـالاري دينـي بـا     مـردم بستردنبال  به،با تكيه بر اصول و عقايد اسلامي     اسلامي ايران 

 بـا بـستر سياسـي        را فرهنگ غني اسـلامي   ،تا بتواند است  صات عنوان شده بوده     مشخ

عنوان شاخص پيـشرفت، ترقـي و       در هم آميزد و كارآفريني را به      سالاري ديني مردم

. كندمعرفيو استقلال سياسي كمال اقتصادي 

 خواستار پرورش كارآفرين و تقويت كارآفريني است و مردم           كه  بستر ديني  اين

 معتقد اسـت كارآفرينـان در       ،دهدمي مورد تشويق قرار      آنها را به خاطر دستاوردهاي   

و در شـوند،  وري مـي  سبب پويايي، ثبات سياسي و افزايش بهره      ، اجتماع بستر سياسي 

ش و عــدم  ســعي و تــلا، و روحيــةدهنــد ارزش كــار را افــزايش مــي،ســطح اجتمــاع

همين امر سبب رشـد و  . دنبربالا ميو بستر سياسي     جامعه وابستگي سياسي را در بدنة    

املي سـبب رشـد و ثبـات و         كـارآفريني را ع ـ   ،اين نظـام  .شودميبالندگي در اجتماع    

برقراري آن را كه همانا     كند و يكي از نتايج عمدة     تلقي مي امنيت سياسي در اجتماع     

بستر سياسي جامعـه  ي اصلي حمايت و تقويت خردهها از پايه ،عدالت در جامعه است   

. داندمي

 ضـمن معرفـي بـسترهاي اقتـصادي       ، اقتـصادي  بـستر خـرده توضـيح   در  اين مقاله،   

 اقتـصادي انـسان محـور را سـبب رشـد و      بـستر محـور،  زارمحور، سودمحور و انسان  اب

طوري كه جمهوري اسلامي ايران را به پيروي از          به  است؛ تعالي فرد و اجتماع دانسته    

،عنوان زيربنـاي عـدالت و مهـرورزي        به ،تا كارآفريني كند  ترغيب مي بسترخردهاين  

 بـا تـشويق خلاقيـت،       ،نـابيني انـسان محـور      بـستر اقتـصادي بي     .در جامعه تقويت شـود    

جويي و ريـسك در توليـد        مخاطره هونگنوآوري، مشاركت و تعاون و حمايت از هر       

 بـا   ، در بـستر فرهنگـي الهـي       كارآفرينيكردن امر دنبال نهادينه محصولات جديد، به  

 جمهـوري   ،شـود ميلذا توصيه   . سالاري ديني است  مردمبرخورداري از بستر سياسي   

 با پيروي از فرهنگ غني الهي و بـستر  ،عنوان كشوري در حال توسعهي ايران به اسلام
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 كـارآفريني را    رگزيدن بستر اقتصادي انسان محوري، پديدة     سالاري و ب  سياسي مردم 

.در اجتماع نهادينه سازد
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